
 
 

  ١         تفسير               

   

  ۲تفسير سوره مبارکه معارج جلسه درس 

  دامت برکاته آيت االله العظمی جوادی آملیحضرت 

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

 تعرج الْملائكَةُ و الروح إِلَيه في )٣) من اللَّه ذي الْمعارِجِ (٢) للْكافرين لَيس لَه دافع (١سأَلَ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ (﴿

) يوم تكُونُ ٧) و نراه قَريباً (٦إِنهم يرونه بعيداً ( )٥) فَاصبِر صبراً جميلاً (٤نَ مقْداره خمسين أَلْف سنة (يومٍ كا

يود الْمجرِم لَو يفْتدي من ) يبصرونهم ١٠و لا يسئَلُ حميم حميماً ( )٩) و تكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ (٨السماءُ كَالْمهلِ (

) نيهبِب ذئموذابِ ي١١ع( ) أَخيه و هتبصاح الَّتي١٢و هفَصيلَت و ( ) ويهؤ١٣ت( ) جيهني ميعاً ثُمضِ جي الْأَرف نم ١٤و( 

) إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً ١٨( ي) و جمع فَأَوع١٧( يبر و تولَّ) تدعوا من أَد١٦( ي) نزاعةً للشو١٥( یكَلاَّ إِنها لَظ

  ﴾)٢٠إِذا مسه الشر جزوعاً ( )١٩(

را به همراه دارد، درباره  در مکه نازل شد و بخش دوم آن مطالب مدني ل آنکه بخش او» معارج«سوره مبارکه 

و مانند آن وادار کرده است که گفتند اگر  ير، آن تعصب جاهليان غديجربعد از  يامت سخن فرمود. برخيعذاب ق

البته يکي از مصاديق و مواردش آن  ١،﴿أَوِ ائْتنا بِعذابٍ أَليمٍ﴾ات ما خاتمه بدهد که يد به حيايزودتر ب ،هست عذابي

کنند که چنين سؤالي مي ،کساني که قيامت را باور ندارند و سؤال استهزايي است ـ معاذااللهـ  ،اين سؤال ٢هست.

گويند بعيد است ، اينها مي﴿فَاصبِر صبراً جميلاً﴾فرمايد: ميو آله و سلم)  يهاالله عل ي(صلقدس الهي به پيامبرأذات 

                                                
  .۳۲، آيهانفال. سوره ١
  .۲۵۱، ص۲ج، الحديثة) ـالإقبال بالأعمال الحسنة (ط . ٢



 
 

  ٢         تفسير               

يعني دير. از دوري و ديري  ؛يعني دور، نه بعد زماني است ؛بعد مکاني استمنظور ايشان نه  ع بشود!ققيامت وا

فرمايد قريب يعني بعيد است از نظر امکان، شدني نيست و خداي سبحان که مي ؛بعد عقلي استگويند، سخن نمي

يعني نزديک نيست. دوري و ديري مطرح  ؛يعني نزديک نيست يا قُرب زماني نيست ؛قُرب مکاني نيست ،است

ست، ايشان گويد از عقل دور او حضور مطرح نيست، امکان مطرح است و ضرورت. آا مي ینيست، نزديک

گويد نزديک است. اين نزديکي اعم از ايشان مي ،گويند از امکان دور استفرمايند نزديک است. آا ميمي

  فرمايد اين نزديک است.منتها به قرينه مشاکله مي ؛ضرورت است

ريب لاَ ﴿اما  ؛بردکار نميه ب ،يد که قرآن کريم اصطلاح ضرورت را که يک اصطلاح منطقي استهست مستحضر

يهفرمايد: برد. وقتي ميکار ميه را ب ﴾ف﴿يهف بيمٍ لاَ روياسِ لالن عامج كا إِننباين  ١؛﴾ر﴿يهف بيدر قرآن به  ﴾لاَ ر

اين ﴾ لاَ ريب فيه﴿مسئله امکان نيست مسئله حتمي است، ». رورةالمعاد حق بالض«است که » رروةبالض«مترله 

بدون  يعني ؛﴾لاَ ريب فيه﴿. اين ﴾لاَ ريب فيه﴿است  ٢﴿هدي للْمتقين﴾. ﴾لاَ ريب فيه﴿رآن حق است است. ق

گويند از است به قرينه مشاکله است. آا مي﴿نراه قَريباً﴾ يعني ضروري. اينجا اگر سخن از  ،قطعيشک، يعنی 

  کند.گاه ضرورتش را هم ذکر مياست. آن گوييم به امکان نزديکامکان دور است، ما مي

شود که تحت قدرت خدايي است که خدا داراي فرمايد اين عذاب در روزي واقع ميمطلب بعدي آن است که مي

معارج است؛ يعني درجات فراواني لازم است تا انسان به بارگاه الهي بار يابد؛ البته تا آنجا که مقدور موجود ممکن 

ممکن  ٣،»المُؤمن الصلَاةُ معراج«براي ديگران از راه  ،عروج داشتنجای  ،عني معرج داشتنداست. معارج بودن ي

                                                
  .۹. سوره آل عمران، آيه١
  .۲. سوره بقره، آيه٢
  .۲۶۸، ص۲سفينة البحار، ج .٣
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تمثيل است و نه  ١»الصلَاةُ قُربانُ كُلِّ تقي«طوري که يد اين تمثيل است و نه تعيين. همانهست منتها مستحضر ؛است

از  ،بشود »الي االله«ب تقوا بخواهد متقر يعني هر انسان با ٢؛آمده تعيين، چه اينکه درباره زکات هم همين تعبير لطيف

» في سبيل االله«بخشي از آن جهاد  ،بخشي از آن زکات است ،عبادت بخشي از آن صلات است .راه عبادت است

اين  ٣،»بِلَت ما سواهافَإِنْ قُبِلَت قُ«منتها حالا صلات از آن جهت که  ؛»الصلَاةُ قُربانُ كُلِّ تقي«است و هکذا. 

الصلَاةُ عمود « ،»المُؤمن الصلَاةُ معراج«طور است اگر تر و بيشتر مطرح است. عروج هم همينتر و شفافروشن

ها معراج مؤمن است. ملائکه هم عروجي دارند در عين حال که موجود برترند و مثل است همه عبادت ٤»الدينِ

كَانَ ﴿کشد. هم اين ظرف خيلي طول مي ،اما بخواهند به آن بارگاه رفيع عروج پيدا کنند ؛تندف نيسانسان مکلّ

ةنس أَلْف سِينمخ هارقْدها به قُرب الهي باشد. در چنين تواند ظرف عروج فرشتهتواند ظرف معاد باشد هم ميمي ﴾م

جا ديگر کنند، چون بعد از دنيا پس از ديگري طي مي ،ياين معارج را در دنيا يک ،ها اگر مؤمن باشندروزي انسان

و در سوره » انفال«هايي از قرآن کريم در سوره براي تکامل نيست، فقط ظهور اين کمالات است. در بخش

زادم «ن و، چ»زادم درجات«براي مؤمنان  ،شودهر وقتي که آيات الهي نازل مي ،است با تفاوتي» عمرانآل«

کنند، بعد از اين نوبت به آيه درجات را پيدا مي اين» درجات﴿اتجرد مرسد. اگر در اين مي ٥﴾لَه﴿ ملَه

اتجرتکامل پيدا کردند، نوبت به آيه  ﴾د﴿اتجرد مرسد.مي ٦﴾ه  

                                                
  .۲۶۵, ص۳. الكافي(ط ـ الإسلامية), ج١
  .»إِنَّ الزكَاةَ جعلَت مع الصلَاة قُرباناً لأَهلِ الْإِسلَامِ«؛  .۱۹۹ج البلاغه, خطبه٢
  .۱۲۸. فلاح السائل و نجاح المسائل، ص٣
  .۴۴، ص۱. المحاسن(برقي)، ج٤
  .۴. سوره انفال، آيه٥
  .۱۶۳عمران، آيه. سوره آل٦
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لَهم ﴿شود مي ﴾يماناًزادتهم إِ﴿است، يکي کار کردن روي اين  ١﴾زادتهم إِيماناً﴿يکي »: ثلاث فهاهنا مراتب«پس 

اتجريکي کار کردن روي ﴾د .﴿اتجرد مشودمي ﴾لَه: ﴿اتجرد مطور نيست که در آيه . اين﴾ه﴿ مه

اتجرشود ايمان. شود درجه. خود شخص ميخود شخص مي ٢»!کما ذهب اليه بعض«محذوف باشد  »لام« ﴾د

و  فَروح﴿يا اما اگر از مقربين باشد  ،يکشود می ٣،»نةُ كَمن قَد رآهاالْج هم و«که شود شت. خود شخص مي

 تاًدفع ٥؛﴾أَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً و﴿شود هيزم: خود ظالم ميـ معاذاالله ـ طوري که دو. همان ٤،﴾ريحانٌ

  هم به انتظار اوست. ٦﴾جنات تجرِي من تحتها الأنهار﴿البته شود هم ريحان، هم روح مي ،گيرد، شتي همگُر مي

، در طول هم هستند. ﴾هم درجات﴿، ﴾لَهم درجات﴿، ﴾زادتهم إِيماناً﴿غرض اين است که اين سه مرحله 

شود: کنند که ميرشد مي مردان الهي هم در درجات ايماني ،کنندها در معارج الهي رشد ميه فرشتهی کطورهمان

فلان درجه را دارد. خود  ،دوش کسي است بروگرنه درجات اعتباري که نيست که مثلاً فلزي که  ،»هم درجه«

روز قطعي است  يکشما صابر باشيد.  :فرمود ،قدس الهي معرفي کردأحالا اين روز را ذات  ،شود درجهشخص مي

  ، گوش ندهيد.فَأَمطر علَينا حجارةً من السماءِ أَوِ ائْتنا بِعذابٍ أَليمٍ﴾﴿گويند: و هيچ هم به استهزاي اينها که مي

من «، ﴿نراه قَريباً﴾ »نحن« ﴿و﴾». عن الوقوع و بعيداً عن الامکان«، إِنهم يرونه بعيداً﴾٭ ﴿فَاصبِر صبراً جميلاً  

و ديري زماني و زميني نيست، سخن از دوري و ديري عقلي و  پس سخن از دوري ،»الوقوع و قريباً من الامکان

ش اين است که اش چيست؟ علايم آن چيست؟ علايمشود؟ نشانهواقع مي چه وقت، ﴿و نراه قَريباً﴾امکاني است. 

                                                
  .۲سوره انفال، آيه .١
  .۴۴، ص۷ج، مواهب الرحمن في تفسير القرآن. ٢

  . .۱۹۳ج البلاغة(للصبحي صالح)، خطبه ٣
  .۸۹و  ۸۸. سوره واقعة, آيات٤
  .۱۵. سوره جن، آيه٥
  .۱۱. سوره بروج، آيه٦



 
 

  ٥         تفسير               

ها هم مثل پنبه آيد. کوهشود که از آنجا جز فشار و درد و رنج و حرارت چيزي نميمثل فلز گداخته مي ،آسمان

نه از او  ،پرسدجا کرد. در آن روز هيچ حميمي حال حميم را نميهشود آن را جابشود که ميسبک مي ،افي شدهند

ولي کمکي به او  ؛است. ممکن است از او کمک بخواهد شکند، گرفتار کار خودخواهد و نه به او کمک ميکمک مي

ضمير جمع است. هيچ دوست حميم و  ،گردداين برميجنس است؛ لذا ضميري که به  ،رسد. اين حميم مفرد نيستنمي

ستش خبر ندارد که سالبه به پرسد که در چه حالتي است! حالا از دوجدي حال حميم ديگر را نمي ،صميم و گرم

بيند: بيند؟ فرمود نه، ميمينه بيند در صحنه قيامت تا حال او را بپرسد يا موضوع باشد که نمي انتفای

هونرصبي﴿﴾ونَ﴾ . مرصبچون جنس است، ضمير جمع براي اينها به کار  ،آن حميم، اين حميم را. اين دو تا حميم﴿ي

يعني اين حميم دوم را جلوي  ؛﴿يبصرونهم﴾، اين حميم دوم. م﴾ه﴿هم  ،لآن حميم او ﴿يبصرونَ﴾هم  ،برده شد

بيند او را. بآورند، که ل ميچشم آن حميم او»بهربصيراً«يعني  ؛»ص جعلَه .«ونَ﴾ل آن حميم اورصباين حميم دوم ﴿ي ،

  از هر دو به جمع ياد شده است. ،، چون جنس است»هم«شود مي

  کنند ملائکه که جزء مجردات هستند.فرمايد ملائکه عروج میآنجا که میپرسش: 

مثلاً  ؛است یدود به هوا بروند. اگر درجات طور نيست که نظيرپاسخ: عروجشان هم عروج تجردي است. اين

»اجرعلَاةُ من الصموا ،رودکه مثل دود بالا نمي وا ،خواندانساني که در نماز شب دارد در جاي خود عروج مي، »المُؤ 

که بالا  ما آنا ؛رود. اين بدن اينجا نشسته استدارد بالا مي ،نشسته استکه جا  اين همين ،رودکه مثل بخار بالا نمي

پس ما چهار امر  ،روح هم مجرد است، بالا رفتنش به فهم و پذيرش و ايمان و اعتقاد کامل است .روح است ،رودمي

ونَ﴾چهار تا ضمير جمع هم داريم: يکي  ،چون جنس هستند ،يکي حميم دوم ،لداشتيم: يکي حميم اورصبيکي ﴿ي ،
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﴾مکنند و حال ولي هيچ سؤال نمي ؛وستان کاملاً از دوستانشان باخبر هستندبنابراين غيبتي در کار نيست، د .﴿ه

  پرسند، چون هر کسي گرفتار کار خود است. يکديگر را نمي

تبيانطوري که مرحوم شيخ طوسي در لکن آن ؛تر استتر و دقيقيد که از محبت لطيفهست ت مستحضرمود 

 ،تي که در طول محبت استمشترک بين تمني و محبت است. آن مود تگاهي کاربرد مود ،ديگران هم پذيرفتند ١،دارد

بيت، بلکه قدس الهي اجر رسالت قرار داد. نه تنها محبت اهلأتر است که آن را ذات تر و ظريفاز محبت دقيق

ت اهلمودببيت را داشت، تقريباً يک مقداربيت را داشت، محبت اهلاهل بيت اجر رسالت است. اگر کسي ح 

الا المحبة في «نه  ٢،﴾لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلاّ الْمودةَ في الْقُربي﴿کمبود دارد، هنوز اجر رسالت را انجام نداده است: 

تمام  که داد دارنددر راه هستند، هنوز به مقصد نرسيدند. آا که وِ ،بيت هستندحب اهلپس کساني که م ،»ربيالقُ

از  ،تي که با محبت همراه استپردازند. آن مودآا دارند اجر رسالت را مي ،ر کرده استبيت پستي اهلقلبشان را دو

ت و محبتي که جوامع بشري نسبت به حضرت آن مود ،تر است که اين بحث قبلاً هم گذشتتر و ظريفآن دقيق

براي  ،بستندها صف ميکليمي ،بينيدعاشورا ميتاسوعا و  يهادارند و در شب) يهما(سلام االله علءدالشهداامير و سي

لاَ أَسأَلُكُم ﴿چون قبلاً هم در همين بحث تفسيري بحث شد که فرمود:  ،اينکه نذري بگيرند، اين محبت کافي نيست

وگرنه  ،﴾في الْقُربي﴿ت ت نيست، مودمفعول واسطه براي مود﴾ في الْقُربي﴿، اين ﴾علَيه أَجراً إِلاّ الْمودةَ في الْقُربي

في ﴿ت نيست. اين ، مفعول واسطه براي مود﴾في الْقُربي﴿شود ظرف لغو. ظرف لغو اجر رسالت نيست، اين مي

هاي اين چنيني ظرف ظرف ،حال ،صفت ،، چون ظرف، ظرف لغو نيست. خبر»ةالمستقر«ق است به متعلّ ﴾الْقُربي

ةَلاَ «هستند نه ظرف لغو.  مستقردوراً إِلاّ الْمأَج هلَيع أَلُكُمة أَسري المستقبي الْقُرمفعول واسطه براي مودت نيست ،»ف، 

                                                
  .۵۳، ص۶التبيان في تفسير القرآن، ج؛ ۳۴۱، ص۲التبيان في تفسير القرآن، ج .١
  .۲۳آيه . سوره شوری،٢



 
 

  ٧         تفسير               

گذارد. آن وقت اين جا براي غير نمي ،آن وقت ظرفي که مستقر باشد، مودتي که مستقر باشد، قلبي که مستقر باشد

مفعول  ﴾في الْقُربي﴿ت اجر است نه محبت. دوم اينکه مود پس اين نکته بايد ملحوظ باشد که ،شود اجر رسالتمي

ق است به متعلّ ،ت نيستواسطه براي مود»ةالمستقر:«  

  هر ظرف که حال يا صفت يا خبر است ٭٭٭ البته مدان لغو که آن مستقر است

مودداشته باشد هم آن را ماند که هم اين را دوست جا براي غير نمي ديگر بيت شده وقتي که براي اهلت مستقر

تر تر و ظريفاز آن دقيق ،ت در مسير محبت باشدشود اجر رسالت. اگر موددوست داشته باشد! چنين چيزي مي

ديگران هم قبول کردند  ،اين را دارد تبياندر ) يه(رضوان االله علاست؛ اما گاهي در مسير تمني است که شيخ طوسي

که گاهي موديني است. ات در رديف تمن ﴾رِمجالْم دويعني  ؛﴿ي»ييتمبالاتر یحالا قدر ،در همان رديف است». ن، 

 ٣،﴿لَيس بِأَمانِيكُم و لا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ﴾البته قرآن بساط آرزو را جمع کرده:  ؛آرزوست تر. در حدپايين یقدر

يعني توقع  ؛»رجاء«يعني توقّع هدف بدون وسيله. آرزو  ،بساط رجا و اميد را ن کرده است. قبلاً هم گذشت

اما  ؛﴿لَيس بِأَمانِيكُم﴾ :اين آرزوست ،منتظر درو کردن است ،هدف با وسيله. کشاورزي که هيچ کاري نکرده

نه آرزو. فرمود کار با آرزو پيش  ،اميد دارد ،منتظر درو است، اين رجاء دارد ،کشاورزي که همه کارها را کرده

بيان نوراني  ٤»يفَإِنها بضائع النوكَ يالْمن يإِياك و الاتكَالَ علَ«، ﴿لَيس بِأَمانِيكُم و لا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ﴾د: رونمي

با  ،حضرت امير است که مبادا با آرزو زندگي کنيد! آرزو سرمايه زنان سالمند و کهنسال است. با اميد زندگي کنيد

را از ذات  آنبقيه که در اختيار او نيست  ،رجاء زندگي کنيد. رجاء آن است که انسان مقدماتش را فراهم کرده

                                                
  .۱۲۳سوره نساء، آيه. ٣
  . .۳۱ج البلاغه(للصبحی صالح), نامه٤



 
 

  ٨         تفسير               

ما «گويد در کنار سفره رحمت الهي است، دو؛ مي ،انجام داد و داندکه مي هم طلبد، يک؛ آن مقداريقدس الهي ميأ

  ٥،»بِنا من نِعمة فَمنك

﴿لَو يفْتدي من عذابِ ». يتمني«يعني  ؛﴿يود الْمجرِم﴾ي است: گاهي مودت در رديف تمنغرض اين است که 

﴾ذئموئذ«، همه جا يمجرور است ،اينجا چون مضاف اليه شد مفتوح است، است» يوم: ﴾نيهبِب ذئموذابِ يع نم﴿ ،

اي کاش چنين امري ممکن بود که فرزندانش را فديه که کند آرزو مي ،يعني دوست دارد ؛خواهد فديه بدهداين مي

هميشه او را سرپرستي  و دادنداي که او را مأوا ميداد، قبيلهداد، برادرش را فديه ميداد، همسرش را فديه ميمي

ممکنات زمين و مردم  ، اگر همه﴿و من في الْأَرضِ جميعاً﴾ :دادآا را فديه مي ،کردندکردند به کمک او قيام ميمي

  کرد که آا را فديه بدهد و نجات پيدا کند.آرزو مي ،او بودند اختيارزمين در 

اگر  ٦،﴿و مثْلَه معه﴾ر زمين يذخا ،اموال زمين ،گاهي تعبير قرآن کريم اين است که اگر تمام زمين در اختيار او بود

اما  ؛﴿و مثْلَه معه﴾کند. درباره زمين دارد: از او فديه قبول نمي بدهد کسي ،داشته باشد ،دو برابر آنچه در زمين است

قدس الهي أآرزومند است که همه اينها را بدهد تا ذات  ومند هفرمود اين علاق ،همين است ﴿من في الْأَرضِ﴾درباره 

است. اينها  ﴿يود﴾جواب همان ﴾ ﴿كَلاَّ، اين ﴿كَلاَّ﴾کند.  او را نجات بدهد يا خود با اين فديه مشکل خود را حلّ

طور که در ، همان﴿لَيس بِأَمانِيكُم﴾تمام شد؛ يعني اين  ﴿كَلاَّ﴾طور نيست. چيست؟ اين اين ؛﴿كَلاَّ﴾را آرزو دارد، 

ست ، چون جريان آتش چيز روشني ا﴿إِنها﴾، بلکه چيست؟ ﴿كَلاَّ﴾، آخرت هم چنين است. ﴿لَيس بِأَمانِيكُم﴾دنيا 

ل را براي مجرمين حرف او ،، مشخص است در قيامت﴿إِنها﴾فرمود:  ،با اينکه نشده »نار«ذکر ديگر  ،و مؤنث است

 ،و عاقل است ﴿إِنها لَظي﴾فلز گداخته شد.  ،گداخته است، چون آسمانش مهر شده؛ ﴿إِنها لَظي﴾ :زندجهنم مي

                                                
  .۶۳، ص۱. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج٥
  .۴۷؛ سوره زمر، آيه۱۸؛ سوره رعد، آيه۳۶سوره مائده، آيه. ٦



 
 

  ٩         تفسير               

د، چه کسي را نگيرد. از راه دور وقتي حالا پانصد فرسخ کمتر فهمد که چه کسي را بگيرمي ،ر استمدب ،مدير است

، »إذا رأوها«کشد. نه بيند نعره ميها را مياز راه دور وقتي جهنمي ٧؛تغيظاً﴾ لَها سمعوا ﴿بعيد :و بيشتر نقل شد

علَيها ﴿کنند: ين دارند اداره ميفهمد و معصومشود آتشي است که کاملاً ميمعلوم مي ،عصباني است رأَتهم﴾ ﴿إِذا

مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلاَ ي اددلاَظٌ شكَةٌ غلاَئداند! ولي خدا مي ،حالا فاصله پانصد فرسخي آن روز چقدر است ٨،﴾م

اما مؤمنين اگر از کنارش رد  ؛زفيراً﴾ و تغيظاً لَها سمعوا ﴿بعيدزند: نعره مي، اين آتش از راه دور وقتي آا را ببيند

  ٩.»و هي خامدةٌ«بشوند 

  را مؤنث به کار نبرد؟ ﴾لَظي﴿چرا پرسش: 

اما  ؛گاهي به صورت صفت مشبهه است ،گاهي به صورت مصدر است ،مذکر و مؤنث ندارد ﴾لَظي﴿پاسخ: چون 

، اينها ﴿نزاعةً للشوي﴾مثل  ؛ردهکار به آنجا کاملاً مؤنث ب ،است آنآن جايي که کلمه صيغه مبالغه و امثال 

  کار برده است. ه همه اينها را مؤنث ب﴿نزاعةً﴾ ، ﴿تدعوا﴾

﴿تدعوا من أَدبر و تولَّي کند. کند و هم قطع ميکند و بريان ميکَند. هم گداخته مياعضا را مي ؛﴿نزاعةً للشوي﴾

اين کسي که در دنيا از دستورهاي الهي فاصله گرفت و جدا شد و فرار  ،فهمد مي، اين کاملاً٭ و جمع فَأَوعي﴾

 ،دهد که از کشور بيرون برودديگر مهلت نمي ،ها را جمع کرد و جاسازي کردمال ،کرد و به دستگاه خود رسيد

اين کار خداست.  ،کندمي جا او را خفههمان ،کرد »وعاء«و اينها را در » جمع«کشور را به زحمت بيندازد، اينکه 

 هر حال به ،قدس الهي هدر بدهد يا ضعف مديريت مسئولين راأهاي پاک شهدا را ذات طور نيست که اين خوناين

در قيامت  الا و لابد اينهااين نيست که عذاب  آن کند. معنايگاهي هم در دنيا اين ظهور مي .يک روزي هست
                                                

  .۱۲. سوره فرقان، آيه٧
  .۶. سوره تحريم، آيه٨
  .۲۵۰، ص۸ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط . ٩



 
 

  ١٠         تفسير               

﴿لَهم خزي قرآن نيامده که عذاب خدا فقط در قيامت است، نه! فرمود: در که در دنيا نيست، چنين چيزي  ،است

بريم هم در آخرت؛ منتها حالا قسمت مهمش آخرت است. اين همه هم ما در دنيا آبروي را مي ١٠،في الدنيا﴾

شخص را گرفته، اينها  قارون را گرفته، فرعون را گرفته، فلان ١١﴾خذُوه﴿ار آمده بود، عذابي که در دنيا براي کفّ

اما حصر  ؛در دنيا بود. درست است اين آيه در سياق قيامت است، درست است که در قيامت اين عذاب هست

 فَأَوعي﴾ ﴿جمعها را در دنيا گرفته است. فرمود اينها که در قيامت باشد. خيلي حتماًها نيست که اين عذاب

يعني  ؛»أَوعاها«. اين ظرف يعني ؛»وعاء«اين  ١٢،»ب أَوعيةٌ فَخيرها أَوعاهاإِنَّ هذه الْقُلُو«يعني ظرف.  ؛»وعاء«

حالا ذات  !طور نيستگيريم. اينخواهد فرار بکند ما ميگذاشته در ظرف، گذاشته در حساب شخصي خود تا مي

که از اين که به او سپرده است او  ١٣.»كو بذَلَ مهجته في« گويندمی هاست. اين است کهقدس الهي حامي اين خونأ

طور نيت را رها کند! اخدا حق ملّ ،عرضه بودبي مسئوليـ ناکرده  يخداـ ست که اگر يطور ننيا برد.بين نمي

  است. نييقين امر يا ،ستين

امت يقدر  حتماً ياله يهاست که عذابين يو حصر يليچ دليالبته ه ،د استيشه در معرض دين انسان هميبنابرا

ن آتش عاقل ي، ا﴿تدعوا﴾د. فرمود: يرگيم يقدس الهأا هم ذات ي که در دنيمدار ينکه ما شواهديا ياست، برا

؟ يرويکشد که کجا ميست که نفهمد. داد ميا نيمثل چوب دن ؛ستيه نيکنا ينها براي، ااست فهممفيد است، 

  .﴾ي٭ و جمع فَأَوع يلَّ﴿أَدبر و توکه  ي، کس﴿تدعوا﴾ا! يخواند که بيم

                                                
  .۳۳مائده، آيه . سوره١٠
  .۳۰حاقه، آيه. سوره ١١
  .۱۴۷، حکمتج البلاغة (للصبحي صالح). ١٢
  .۱۱۳، ص .۶ذيب الاحکام، ج١٣



 
 

  ١١         تفسير               

روايت ن يا ١٥،»خويش را تأويل کن ني ذکر را«گفت: . است ١٤﴾نار اللَّه الْموقَدةُ﴿ن ياست، ا ي نارينن چنيبنابرا

يتق خ محمديشقا الاستاد مرحوم آخنايت را ما از شين روايالين بار نورانی هم قبلاً به عرض شما رسيد، او 

  مکاسبرات يتقر ـ شانراتيدر تقر نيينائ يبزرگ! هم مرحوم آقا يآمل ؛يمديشن) هيعل لي(رضوان االله تعايآمل

هم مرحوم آقا » اتهدين العظام ةصفو«نائينی در تقريظ ايشان نوشته آقای مرحوم هم ـ  را چاپ کردندايشان 

نها هستند که يه اياگر فق ،ها هستندنياگر مجتهد ا ،نها هستندياگر عالم ا !»ن العظاميکهف اتهد«آنجا نوشته ضياء، 

  غريق رحمت کند!  ايشان را خداکه  ميهست ما دنبال يليخ

هنوز اين شان يا ،ميشان رفتيفقه ارفتيم، درس لين سالی که درس خارج میقم، اوم يياينکه بيقبل از ا ۳۳سال 

مصباح الهدي في وازده جلد چاپ شده د ،کردند که بعد چاپ بشود. دهيرا داشتند شروع به نوشتن م مصباح الهداية

 که شما آن يمشان خواهش کردياز ا ،يمم برويخواستيکه درس خارج م بود ی سالينلما او شرح عروة الوثقي

م. تمام يکرد و جزوه خود را داد و ما نوشت ي. او بزرگواريميراد بگينوشتن را ما طرز جزوه ،ديجزوات خود را بده

ا صاحب يم يبسم االله الرحمن الرح«نوشتند يتمام صفحات م يبالا ،فرمودنديکه مرقوم م حاتين صفيتمام! تمام ا عنيي

 ؛و تمام شد» ميبسم االله الرحمن الرح«ک يل او ،ميسينويما کتاب م !ما نوبر است يزها براين چيا !»الزمان ادرکني

  !نها نوبر استيا !»الزمان ادرکني ا صاحبيم يبسم االله الرحمن الرح«سد يمرد بنويرن پياما تمام صفحات ا

بود که هر دو  يخ انصاريبحث مرحوم شد العلماء هميسع ،است يد العلماء بابليمنسوب به مرحوم سع راتييتقر 

ف يچند جا دارد که استاد شر رسائلخ در يف العلماء همان است که مرحوم شيرفتند. شريف العلماء ميخدمت شر

ف العلماء به عنوان استاد، ياز شر ولي ؛کندياد ميبه عنوان معاصر  جواهرز صاحب خ ايور فرمود. مرحوم شطن يا

                                                
  .۶، آيههمزه. سوره ١٤
١٥کن نه ذکر را ليرا تاو شيخو٭٭٭  حرف بکر را ليتاو یاکرده«؛ ۵۹ل بخش. مثنوی معنوی مولوی، دفتر او.«  



 
 

  ١٢         تفسير               

 يبابل يد العلمايبه مرحوم سعمنسوب رات ين تقريا !نيا عنيي ؛فرمودند »فيشر ماستاد«که دارد  رسائل يچند جا

ما نوبر  ينها برايا !»کنيا ابوالفضل ادري«از صفحات نوشته  ياريه بسيصفحه، در حاش يه، نه بالاياست او در حاش

ور طينتواند درس و بحث کند! و هميم يورطينم که انسان هميکنيال ميخ ،ه استاز ما قص يليخ ياست و برا

 و مکاني يست که بالا رفتن به طرف قُرب الهيطور ننيرود. اين فرشته است که دارد بالا ميش برود. ايتواند پيم

ن آتش يا يدر دستگاه اله». عرجي«ن يصلات مؤمن هم معراج مؤمن است، ا ،»تعرج« هاباشد. اگر فرشته ا زمانيي

  کند.ي، کاملاً درک م﴾ي﴿تدعوا من أَدبر و تولَّهم 

که چرا وجود ) هي(سلام االله علسؤال کرد از امام ين بود که کسيا ،يمديشن يآمل يکه ما از مرحوم آقا ي بارينلاو

داشت به نام  يپسر چون؟ حضرت فرمود »القاسمواب«ند يگويرا مو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريمبارک پ

»! انايب زدني«دارد.  ک حساب و کتابييشان هم هينها کنيا»! انايب زدني«ه حضرت بود. عرض کرد: ين کنيقاسم، ا

ن است ياش اکر کرد که عصارهرا با سه مقدمه ذ د. حضرت مطلبيييه حضرت بگويتر درباره کنقيدق ،گريد مطلبي

وجود مبارک  ينکه همه علوم را از راه وحيا يبرا ،غمبر استيطالب شاگرد پبن ابي يکه مگر نه آن است که عل

پدر متعلّم است؟ عرض کرد  يمفرمود مگر نه آن است که هر معلّ !هلب فرموداد گرفت؟ يغمبر ي از پيرحضرت ام

پس فرمود  !است؟ عرض کرد بله ١٦»النار و الْجنة قَسِيمِ«) هي(سلام االله علين است که عليفرمود مگر نه ا !بله

غمبر است، شاگرد هم فرزند اوست، ينکه او قاسم شت و جهنم است، شاگرد پيا ي، برا»ابوالقاسم«شود يغمبر ميپ

که حضرت » انايب زدني«د يگويم يحالا گاه !»ابوالقاسم«شود يشود، پس ميمحسوب م يغمبر هم پدر عليپ

(رضوان  مرحوم صدوقيمديد ،يمست. بعد برخورد کرديگر مناسب نيد ،نديآيدارند م ياعده دير شد، فرمود کهيم

                                                
  .۸۵، ص۲ج، عيون أخبار الرضا عليه السلام. ١٦
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بسيار لطيف است! آن لطايف  معاني الأخباراين  ١کند.ذکر مي معاني الأخباردر را  ث نورانييحد نيا) هيعل االله تعالي

(رضوان االله همه ما منت گذاشته و حق دارد! اين روايت را مرحوم صدوقلطايف روايات را چقدر اين بزرگوار بر 

ست يطور ننيخاص خود را دارد. پس ا يکه خبرها هر کدام معنا کنديذکر م معاني الأخباردر کتاب شريف ) يهعل

دستور  ٢»كيه و هذَا عدوي فَخذيههذَا وليي فَاتر«گويد: است، مي »النار و الْجنة قَسِيمِ«، حضرت که که آتش نفهمد

شود که آتش يپس معلوم م ،کنديم ميبا فرمان تقس ،دهديکند؟ با فرمان دستور ميم ميچگونه تقس ،دهديدستور م

 ﴿يحسب أَنَّ مالَهکه  يآن کس ،﴾ي﴿تدعوا من أَدبر و تولَّد: ندهفهمند دستور می، میستيا نيجهنم مثل آتش دن

﴾هلَد؟ کنييکجا فرار م ،فرار کني يخواهي؟ تو که مکنييد کجا فرار ميگويکند به خودش، مياو را جذب م أَخ

نها را در ي، همه ا﴾ي﴿جمع فَأَوعکه  ي کسيندا کند، هميرود که از جهنم نجات پيدارد م ﴾ي﴿تدعوا من أَدبر و تولَّ

  کند. يکند و بلع مين را جذب ميا ،گذاشتهدر ظرف  ،سه گذاشتهيوعاء و ک

  !»نفسناأئات ينفسنا و سأعاذنا االله من شرور أ«

 »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .۲۰۶معاني الأخبار، ص، ص. ١
  .۶ص، الأمالي (للمفيد). ٢


